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 A B S T R A C T 
Undoubtedly, the teachings of Sharia, in addition to guiding, also reveal reality, 

and sometimes the ultimate achievements of human knowledge are reflected 

in the most subtle religious expressions. Among these is the noble hadith, 

"Knowledge is a light that God places in the heart of whomever He wills," 

which has been interpreted in various ways by scholars of Sharia. Some have 

considered the soul to be material and dark, viewing the truth of knowledge as 

separate from the essence of the soul, while others regard knowledge as 

inherent to the soul and interpret the truth of knowledge as a form of reminder. 

However, Transcendent Wisdom reconciles the materiality and the 

immateriality of the soul on one hand, and the acquisition and union of 

knowledge with the soul on the other, thus providing a more coherent and 

acceptable interpretation of this noble narration. Therefore, this article, which 

is interdisciplinary in nature, aims to demonstrate through an analytical-

comparative method that the induction of knowledge in this narration aligns 

with the perspective of Transcendent Wisdom. It posits that the human soul, at 

the beginning of its creation, is brought into existence through divine grace 

along with the body, and gradually, through substantial motion, it reaches a 

state of intermediary and complete immateriality. This journey progresses 

from sensory perception to imaginative and exemplary understanding, and 

then to the comprehension of universal intellects, ultimately attaining the rank 

of Ain al-Yaqin and witnessing the names and attributes of God. This is what 

is meant by the statement that knowledge and understanding is a light that God 

places in the heart of anyone He wills and who has the capacity. 
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 »مقاله پژوهشی«

 علم نزد ملاصدرا قتیقذف علم در قلب و حق تینسبت روا

 
 4یسلام ی، محمد مهد 3پور، رسول پاداش 2مقدم ی، غلام عل* 1یگلمکان نیرام

 
 چکیده 

  نیترییبوده و گاه نها  زین  تیکاشف از واقع  ت،یهدا  یدارعلاوه بر عهده  عتیبدون شک معارف شر
بشر  یوردهاادست لط  یعلم  شرع  نیترفیدر  حد  یعبارات  جمله  از  است.  شده    فیشر  ثیمنعکس 

قرار گرفته    عتیمختلف اهل شر  یهاکه مصداق برداشت   شاء««ی قلب من    یالله ف  قذفهی»»العلم نور  
علوم را    ی کرده و برخ  یعلم را خارج از ذات نفس تلق  قت یو حق  ی و ظلمان  ینفس را ماد  ی است. برخ

حدوث   انی با جمع م  هیاند، اما حکمت متعالعلم را تذکر به حساب آورده  قتینفس دانسته و حق  یذات
تر  قولمع  یریانسته تفستو  گر ید  یسو و اکتساب و اتحاد علوم با نفس از سوکیو تجرد نفس از    یماد

  ی است درپ  یارشته انیم  یمقاله که پژوهش  نیلذا ا  د؛یارائه نما  ف یشر  ت یروا  نیاز ا  یترو قابل قبول 
حکمت    دگاهیمنطبق بر د  ت یروا  نینشان دهد که قذف علم در ا  ی قیتطب  -یلیآن است که به روش تحل

  ج یحادث شده، و به تدر  نبا حدوث بد  یاله   ض یبه مدد ف  جاد،یا  یدر ابتدا   یاست که نفس انسان  هیمتعال
و سپس   یو مثال یبه وهم ی از مرتبه ادارک حس ده،یو تام رس یبه مقام تجرد برزخ  یبا حرکت جوهر

و    ابد؛ییدست م  یو مشاهده اسماء و صفات اله   نیقیال نیو بالاتر از آن؛ به مرتبه ع  یعقل  اتیدرک کل 
  تش یاست که خداوند در قلب هر کس که بخواهد و ظرف  یهمان است که فرمود: علم و معرفت نور  نیا

 دهد.ی را داشته باشد قرار م
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 مقدمه 
  «علم»ماهیتلکن  ،  آشکار استمعنای علم اگرچه به حسب ظاهر  

مدرکِ و مدرکَ از مباحث پیچیده و و نحوه حصول و ارتباط آن با  
 و کیفیت تحقق   حقیقت وجودی،  تعریف ماهویو    استفلسفه  مهم  

 . اختلاف بوده است عآن همواره موض
نیاز از بی و وجدانی و بدیهیامری  علم معمولًا،  تعریف مقامدر 
مانند دیگر حالات نفسانی از  آن را    شخص  که  شودمی  تلقیتعریف  
درکتشنگی    و  گرسنگی،  غم،  شادی  قبیل کند. می  بالوجدان 

زیرا   نیست،  ممکن  علم  تعریف  بهبنابراین  چیزی  علم هر  وسیله 
مستلزم  شناخته شود  دیگر  اگر علم نیز با اموری    و  شودشناخته می

ملاصدرا خود علم را چنانکه  ؛دور و توقف شیء بر نفس خواهد شد
داند. به نظر او ادراک حالتی نیاز از تعریف میمفهومی بدیهی و بی

می خود  درون  را  آن  بالضروره  انسانی  هر  و  است  یابد، نفسانی 
کار رود. تر از آن یافت که در تعریف آن به توان مفهومی روشننمی

به تعریف علم  گاه نیز    اگرچه(  278/  3:  1368)صدرالدین شیرازی،  
صورت شیئ  از علم حضور    ، تعریف مشهور مشائیاقدام شده است

العلم هو الصورة الحاصلة من الشیء عند  : »استعقل یا ذهن  نزد  در  
مشائین علم حصولی (  1617/  2:  1996  تهانوی،«. )العقل أو الذهن

نظر ملاصدرا علم از  دانستند،  نفسانی و عرض می  کیفرا از مقوله  
، بلکه  نبودهیک از مقولات جوهریه و عرضیه  و ادراک داخل در هیچ

وجود است،    ...( »علم  130:  1394از شئون وجود است. )آشتیانی،  
البته نه هر وجودی، بلکه وجودی بالفعل، اما نه هر وجود بالفعلی،  

آمیخته و  خالص  وجودی  )صدرالدین   بلکه  است«.  عدم  با  نشده 
 ( 297/ 3: 1368شیرازی، 

مقام   دیدگاه   اقوالنیز    علمحقیقت  تعیین  در  مختلفی و    های 
شده  منحفظهمشهور  دیدگاه  :  است  مطرح  ماهیت  نظریه  یعنی   ،

اضافه، شبح محاکی، شبح غیرمحاکی، تمایز حصول و قیام، نظریه 
ج تشبیه)سبزواری،  نظریه  و  رازی،122ص،  2انقلاب  ، 1ج    ، 

تفتازانی،342ص طباطبایی،  305ص،  2ج  ،  از 46ص    ،  1416،   )
  علم و مراتبمهمترین آنهاست که براساس هریک کیفیت تحقق  

 کند. تفاوت پیدا میادارک نیز 
متو ادراکدر  و  علم  درباره  زیادی  حقایق  نیز  دینی  ،  آداب  ،ن 

...    و  آن  گستره آثار،  ،  ، جایگاهحقیقتاهمیت،  ،  تعریفاحکام،  ،  انواع
است ، 1406عطاردی،  ،  162ص  ،1ج،  1404مجلسی،  )گفته شده 

ها و طبیعی است که در فضای تفکر دینی همه نگاه  (5، ص  1ج
منطبق بر متون دینی تلقی خوذ یا  أمشتاق باشند، دیدگاه خود را م 

حدیث »العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء« که   از جمله،  کنند

در کتب روایی، اخلاقی، تفسیری، کلامی،    ،در حوزه معارف الهی
ائمه معصومین)ع(   فلسفی و عرفانی به نقل از پیامبر اکرم)ص( و 
گرفته   قرار  علوم  این  بزرگان  از  بسیاری  استناد  مورد  و  نقل شده 

ت  متفسیر حکمی این روایت برمبنای حک  ،؛ اما مسئله این مقالهاست
  مل در این خصوص و های محتآن بر دیگر دیدگاه و ترجیح متعالیه 

 اشکالات و مناقشات احتمالی است.  رفع
علوم را هایی که قذف و القاء را انکار کرده و  میان دیدگاه   در
به تعبیر که  هایی  نگرش آورند و  حساب می  بهنفس  ذاتی   با تکیه 

با موضع  ،  کنندحقیقتی مجرد و خارج از نفس تلقی می را    قذف، علم
بیشتر  باره تقابل بیشتری داشته و در این مقاله  در این   متعالیه  حکمت
گرفته مدنظر   زیرا  اندقرار  متعالیه،  سیر    حکمت  نهایی  نتیجه  که 

دینی بیشتری را حفظ    اصول  عقلی و  احکام،  حکمت اسلامی است
ارائه کرده و با محذورات کمتری  این روایت    بهتری ازتفسیر  نموده،  

و در   و نورانیحقیقتی مجرد    را  نفسحکمت متعالیه  مواجه است،  
علومآوردبه شمار می  حال حادثعین و  نفس  میان  و    ،  دوگانگی 

اما آنها    ،ددانمی  اگرچه کسبی  را  علومغالب  ، و  نیست  معتقد  مباینت
اعراض    را سنخ  نمیاز  حساب  حقیقتی   ،درآوبه  نفس  مانند  بلکه 

با نفس تلقی میجوهری   قذف و حال تعبیر  در عینکند،  و متحد 
مبانی،  علوم  یالقا بر  صحیح    مبتنی  تصور  حکمی  و  خاص 

و اشکال تعارض و تناقض ادعاهای حکمی پیدا کرده    تریمنطقی
 است. قابل رفعباره در این

، ت قذف علم ایمواجهه با رو انحاء  اجمالی    بیان له  امق   مضمون پس  
، کیفیت حصول و درباره حقیقت علم حکمت متعالیه  دیدگاه  واکاوی  

از مدلول روایت    روشن   ی تحلیلارائه  و    بر روایت شریف انطباق آن  
مبانی حکمی قذف علم   این منظور   . است  براساس  بیان    به  از  پس 

که در باره  در این   دیگر دو نگرش  نگرش حکمی و  به    تاریخچه بحث، 
یت قذف علم را ا آنگاه رو ،  کنیم می   اشاره ،  دیدگاه حکمی استمقابل  

با    داده و مورد تحلیل قرار  منطبق با برداشت حکمی  از حیث مبادی  
با این حکمت اسلامی  مواجهه صحیح  ،  کمت متعالیه ح  دیدگاه تحلیل  
در ضمن این  نماییم. می  تحلیل را دینی  معارف با  آن تعامل  روایت و 
تعارض میان اکتساب و اتحاد   برخی اشکالات احتمالی چون تحلیل  

 نیز رفع خواهد شد.علوم با نفس و حدوث و تجرد نفس  
 

 پیشینه بحث
پیرامون آن همواره محل بحث و معرکه   هایدیدگاه له علم و  ئمس
در کتب ممکن است  له  ئابعاد مختلف این مس  ،بوده استو انظار  آراء  

های متعدد و از حیثیتروانشناسی و ...  ،  تفسیری  ، ، کلامیفلسفی
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سنجش و  .  باشدگرفته    صورت متمرکز یا پراکنده مورد بحث قراربه
های مکاتب مختلف فکری با متون  ارزیانی و میزان انطباق دیدگاه 

های فردی همواره های علمی یا حرکتصورت جریاندینی نیز به 
تبیین نگاه حکمی و مواجهه آن با    .بوده استمحل نقاش و جدال  

نیز   نوشته متون  توجه  هایی  در  است،  مورد  گرفته  این  همه  قرار 
ها پیرامون حقیقت علم، نحوه تحقق و میزان همراهی با متون  نوشته
، 3، جسجادى)  کرد  ه معرفیئلمسنه عام این  یتوان پیشرا می   دینی
صدرالدین ،  286:  ص،  العرشیة،  32:  ص،  سمیح،  2105ص:  

 (. 85: ص، ش.1388، سبزواری، 352، ص: 3، جشیرازی

معنا و  تبیین  درباره روایت شریف قذف علم،  نیز  به نحو خاص  
ها یا دفاع داوری در دیدگاههای فکری و  آن با دیدگاه نسبت  ،  مفهوم

حکمت اسلامی مقالاتی متون دینی یا  همراهی و هماهنگی آن با  از  
موارد ذیل اشاره کرد:»علم نور   توان بهجمله مینگاشته شده که از 

ها ( که بیشتر به تبیین دیدگاه 83ص  ،  1380  ،طباطبایییا حجاب« )
در    تحضر و  پرداخته  علم  مختلف  ابعاد  درباره  به   ضمنامام)ره( 

های حکمی نیز و نسبت آن با برداشت  «م نورل الع»حدیث شریف  
الله حقیقت علم، عقل و نفس؛ از دیدگاه آیت»اشارت کرده است.  
آن  نقد  و  بررسی ب  که  (99، ص1394اقری،  «)بمروارید  و  نقد  ه 

دیدگاه مادیت و ظلمانیت نفس و خارج بودن حقیقت علم از نفس  
تجدید حکمت اشراق و تأسیس آن، از مبانی فلسفه  پرداخته است. »
پارسیان آیین  کیفیت  684، ص1360،  انژادرض)و  به  آن  در  که   ،)

بر  القاء و افاضه نور  پیدایش علم در دیدگاه شیخ اشراق و نظریه 
 .مطالبی آمده است « العلم نور»قلب با توجه به حدیث 

تحلیل خاص   ،آیدآنچه در این مقاله وجه نوآوری به شمار می
آهنگی مواجهه ادعای هم  ،در تفسیر روایت  متعالیه  دیدگاه حکمت

بر آن  ترجیح  و  روایت  این  با  است کههه دیدگا  حکمت  ذاتی    ایی 
نفی   را  حکمی  علم با نفس را استنباط کرده، تبیین  تباین  بودن یا

 ءبا تعبیر قذف و القانموده و معتقدند میان مبانی و دعاوی حکمی  
براساس  ایم که  در نتیجه این تحلیل نشان داده وجود دارد،  منافات  
میان تجرد نفس، حدوث جسمانی، کسبی حکمت می  مبانی توان 

قذف و القاء در روایات جمع عالم و تعبیر    علم و  بودن علم، اتحاد
 .کرده و اشکالات محتمل را رفع نمود

 

اعتبارسنجی حجیت حدیث »العلم نور یقذفه الله  

 فی قلب من یشاء« 

اعتباردر   سند  حدیث  سنجیبحث  وثوق  متأخران  غالب  ی  روش 
اسناد   هریزنج  یابیارزطریق  تنها از    ؛ کهاست   یتعبد  تیحج  یبرمبنا

  ر یو در غ،  در علم رجال است  کورمذ  انیبراساس حالات راو  ثیحد
، 1خویی، سیدابوالقاسم، جر. ک.  ) ندارد.  تی حجحدیث  صورت،  نیا

قدما   یدرحال  نیا(  7ص به    یاست که  متأخر  محققان  اصحاب و 
که    یوثوق خبر  ای یهمان مسلک وثوق صدور   ای  هئیعقلا  تیحج
و به    اعتقاد داشته است؛    منبع و سند  ،ییمحتوا  نیاز راه قرا  نانیاطم

ملاک و تمام   دگاهید  نیدر ا  دارند.  هیاعتمادآور تک  نیقرا  هعمجمو
است که   ینانیاطمو اعتبار خبر واحد، وثوق و    تیالموضوع در حج

تعبدی    تینه از باب حج  ؛ البتهشودی به صدور خبر حاصل م  نیاز قرا
کسانی    لذا(  25  و  24ص،  یستانی سحسینی  ر.ک.  ) .یخبر واحد ظن 

چون ملاصدرا و علامه شعرانی نسبت به اخبار معارفی که ملاک 
است، ضعف سندی را  تأیید و اعتقاد به محتوا و دلالت آنها عقلی  

ها ندانسته و یقین به صدور مانع پذیرش محتوای عقلی و عمیق آن
، 371، ص2، ج1383صدرالدین شیرازی،  ر.ک.  دانند.) را قطعی می
بنابراین، از جنبه سندی حدیث   ( 123، ص2ق، ج1382مازندرانی،  

 پردازیم.مذکور عبور کرده و به تحلیل دلالت و محتوای آن می
 

 ا درباره »العلم نور« ه اجمالی به دیدگاه نگاهی 

م  اخذ علماهیت، وجود، و کیفیت حصول و    چنانکه گفتیم آراء در
ترجیح تفسیر   شود،دنبال می   آنچه در این مقاله  ،متنوع استمتعدد و  

که    استهای دیگر  بر دیدگاه حکمی از روایت شریف »العلم نور«  
ادامه  اجمالی آن  در  بیان  بررسی   .پردازدمیها  به  بدیهی است که 
ها خارج از محل بحث  آراء و ادله آن   ،و نقد مبانی  هادیدگاهتفصیلی  

طلبد. هدف عمده در مقاله  تری میوسیعجداگانه و  بوده و مجال  
مواجهه حکمت   مس  متعالیهتبیین  این  بر سایر  ئبا  آن  ترجیح  و  له 

 دیدگاه مذکور است. ویژه دو ه ها بدیدگاه 

 

 ذاتی بودن علم و انکار قذف و القاء دیدگاه 
های که مرتبط با نحوه تحقق علم و در نقطه مقابل از دیدگاهیکی 

ذاتی بودن همه یا  گیرد، دیدگاه  را میفقذف و القاء از بیرون  دیدگاه  
قذاز  برخی   انکار  و  است،  علوم  بیشتر  براساس  ف  دیدگاه که  این 

علوم برخی  یا  دارد، همه  غربی  یونانی و  و    خاستگاهی  ذات  عین 
قبل که  انسان  خارج از ذات  چیزی به نام علم    بوده وحقیقت انسان  

  قاء یا قذف به انسان افاضه گردد، به عنوان الیا بعد از تعلیم و تعلم، 
ندارد. و    معنا  علوم  از  برخی  یا  همه  که  است  آن  بر  دیدگاه  این 

د بشری،  و    یاحوزه تصورات    رادراکات  ذاتی  زمینه تصدیقات،  در 
ای از  نفس از آغاز آفرینش، با مجموعهبر این مبنا  .  ندفطری بشر

 هایگذارد که سرمایه عرصه وجود می ادراکات فطری و ذاتی قدم به  
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او هستند به عنوان    ذاتی و فطری معرفت و حرکت  اگر چیزی  و 
علوم  همان  یادآوری  ، تذکر و  استیادگیری و تعلیم و تعلم مطرح  

اساساً که  مباینت  تنها  نه  بنابراین  است.  دوهیچ  ذاتی  گانگی  گونه 
تبع مفاهیمی چون القاء قذف،   میان نفس و علم برقرار نبوده و به

. این نگاه در مقابل دیدگاه  افاضه، اشراق، تجلی و اعطا نیز معنا ندارد
 هرو علم است که در ادامه خواهد آمد. چنانکه کامل نفس مباینت 

کدام از  که هیچ  قرار دارددر مقابل نگاه حکمت اسلامی  دیدگاه    دو
 داند.این دو نگرش را قابل قبول نمی

می  را  افلاطون  قدیم  فلاسفه  میان  به در  معتقدان  از  توان 
امور جزئی و متغیر   به نظر افلاطونمعلومات ذاتی به شمار آورد،  

متعلق ادراک حقایق بلکه    ؛ گذرا قابلیت تعلق علم و ادراک ندارند و  
م   از   و ابدى  ازلى ،  ثابت که قائم به ذات،    اندثل کلی عالم  بوده و 

علم، متعلق    افلاطون  نظر  در   باشند، هرگونه تغییر و فساد مبرا می 
مثل   عالم  در  عقلی  نحو   که   خودند  به  قائم  کلیات   یا حقایق  به 

ند و بقیه موجود   حقیقی   وجود به    محسوس،   اشیاء   ازمتعالی و فراتر  
به   شوند.موجودات محسوس سایه و شبح این حقایق شمرده می 

او    حضور  متعالى   عالم   این   در   بدن،   با   ارتباط   از   پیش  نفس نظر 
 کرده   هد مشاه   را  مثل   ذات  به  قائم   و   معقول  هاى هستى   ه وداشت 
ج  1377فروغی،  ر.ک.  ) است  ص  1،  که   (.28،  است  روشن 

خواه در مکتبی   برمبنای ورود انسان با علوم ذاتی به عالم طبیعت 
توان از اعطا ، حداقل در مرتبه طبیعت نمی ای شرقی غربی یا نحله

گفت.  سخن  علم  کسب  و  افاضه  دیگر    و        طرفدار   انفیلسوف از 
علوم  برخی  بودن  او  ذاتی  است.  دکارت  مفاهیم  ،  برخی  را نیز 

عقل   ذاتی  تفسیری  می مفاهیم  براساس  که  تولد دانسته  آغاز  از 
ذهن  به  در  بالفعل  وجود  صورت  دکارت،  ر.ک.  ) اند داشته انسان 

 . ( 64، ص  1398
نیز   اسلامی  اندیشه  حوزه  معنایی   اگرچهدر  به  بودن  فطری 

  علم   تمایل به تذکر  های مبتنی بردیدگاه گاه و    خاص پذیرفته شده
، 97، ص1، ج1968فارابی،  ر.ک.  )   شده استگزارش  ها  آندر آثار  
اما  (،  208، ص2، ج1388، سهروردی،  394، ص2ج،  1357بغدادی،  

ذاتی بودن علم و تذکر به این معنا  می  نگاه رایج حکمت اسلادر  
توان گفت این است که  و نهایت چیزی که می  مورد قبول نیست
منش  تذکر،  دیدگاه الهام   أنظریه  از  برخی  و  بخش  علم  تبیین  در  ها 

  نسیان بوده است. در نگاه هایی چون غفلت و  پدیده  یاآن  یادآوری  
انسان    ، اگرچه قوه قریب به فعلیت برخی علوم درحکمت اسلامی

کند، اما علوم نفس ذاتی  وجود دارد و به محض مواجهه ظهور می
»در معرفت نفس چند أمر   آید:آن نبوده و علم تذکر به حساب نمی

است امهات  و  اصول  ناطقه   از  نفوس  ذاتى  علم  اینکه  دیگر   ...

 . (85، ص 1374)طوسی، «تذکر نیست و دیگر اینکه علم  نیست...

دانستن علوم قادر نیست تفسیر موجهی   ذاتیبه هرحال نگرش  
القاء   آیات و روایات  از روایات قذف و  نگاه  و  ارائه کند  و دیگر  با 

در بدو کات  ابودن نفس از علوم و ادر  خالی  مبتنی برقرآنی و حکمی  
 ها به مدد قوای ادارکی، متعارض است. اکتساب آنو تولد 

 

 مباینت علم با ذاتدیدگاه 
  در نقطه مقابل عینیت و ذاتی بودن علم با ذات، دیدگاه دیگری که 
بودن علم از حقیقت انسان   خارجمباینت و دیدگاه قابل طرح است،  

جدا    یحقیقتحتی پس از تعلیم و یادگیری  علم  است که براساس آن  
در این گیرد،  نمیو هرگز در ذات نفس قرار    داشتهو خارج از نفس  

نفس به حسب  است،    ضیای عرَرابطه   علم و نفسمیان  رابطه    نگاه
، با علم که حقیقتی مجرد استذات امری مادی و ظلمانی است و  

 اتحاد و پیوند ندارد.
قذف این نگاه برداشت خود را به روایات علم از جمله روایت  

حقیقی به لحاظ  داند. حسب این تفسیر علممی مستند علم در قلب
نور  بوده،  وری مجرد، خارجی و قائم به ذات ن موجود، شناسیهستی
انسان، ذاتاً و با قطع نظر اما    ؛است  ظاهر بالذات و مظهر غیر  بالذات،
در فرایند    الذات است،  جاهل الذات و میت  مظلم بالذات،  ،علماز نور  

و در پرتو   پیدایش علم و قذف آن در قلب انسان واجد این نور شده
فقدان    عدم تابش و  باشود، چنانکه  برای او کشف می  یمعلوماتآن  

گشته و گاه حتی از ادراک باز  جهل ذاتی خودظلمت و  به    این نور،

«)ملکی النفس ة  حقیق   عن  خارج  مجرد  نور   العلم» :  خود نیز عاجز است 
  خارج   و   مجرّد  نور  سنّت،   و   کتاب   در  »علم (، 14، ص  1373میانجی،  

 علم  ...است  ظلمانى   ذاتاً  و   لطیف،   جسم   روح  است،   انسان   حقیقت   از 
  بصرى و روایات دیگر آمده است  عنوان   روایت  در   که چنان  است،   نور 
 هر  در   خداوند   که   است   نورى   علم   بلکه   نیست،   آموزش   به   علم   که 
؛ (18، ص  1373،  همو «)افکندمى   کند،   هدایت   را   او   بخواهد   که   دلى 

را به نفس خداوند آن   است و بنابراین حقیقت علم خارج از نفس انسان  
می  تملیک  می انسان  علم  نور  واجد  نفس  و  دو    گردد. کند  آن  بین 

لوازم ماده  یکی مجرد و منزه از عوارض و    ، مباینت ذاتی برقرار است 
ای از کمال برسد، است و دیگری مادی صرف، انسان به هر مرتبه 

است   باقی  همواره  نفس  و  علم  میان  مغایرت   مروارید،  . ک .ر) این 
شود که عقل پس، از مجموعه روایات استفاده مى ،  (21ص  .  ق1418

علم حقایقى نورانى هستند که با قلب و حقیقت نفس که با »من«   و 
مغایرت دارد »این روایات نص صریح است که ، شود به آن اشاره مى 

گوییم یعنی نوری است ظاهر بالذات  معنای عقل همان است که ما می 
 (.27، ص 1373،  ملکی میانجی) و مظهر غیر« 
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دیدگاه مباینت از روایات باب علم و روایت قذف علم در قلب، 
میان نفس و علم را برداشت کرده    معنای القاء و قذف و دوگانگی

د،  است مقابل  در  دو  قبل هر  دیدگاه  و  دیدگاه  ت  محکیدگاه  این 
اکتساب  گیرندمیقرار    اسلامی به  اعتقاد  عین  در  و    ،که  اتحاد  از 

نفس سخن جسمانی  یگانگی علم با نفس و در عین تجرد از حدوث  
بودن نفس، عارض بودن علم، دوگانگی   ، مادیت و ظلمانیاستگفته  

مجرد   موجود  یک  عنوان  به  علم  جدایی  نفس،  با  علم  مباینت  و 
مبانی این دیدگاه مانند مبنای ذاتی بودن علوم و خارجی و دیگر  

نیست قبول  مورد  اسلامی  نگرش حکمت  در  روح،  و   و  قدم  نقد 
 ها در جای خود بیان گردیده است.آنتفصیلی بررسی 

 

 اسلامی حکمت دیدگاه 
با متون دینی نفس علم ذاتی  در دیدگاه حکمای اسلامی مطابق 

ادراک او   وداند  چیزی نمیدر بدو تولد انسان از دیدگاه قرآن  ندارد،
»وَاللّه  أَخْرجََک م مِّن   گردد.های حسی آغاز میصر و دادهبا سمع و ب

ئِدَة  ب ط ونِ أ مَّهَاتِک مْ لَا تَعْلمَ ونَ شَیْئًا وجَعََلَ لَک م  الْسَّمعَْ وَالَأبْصَارَ وَالَأفْ
معنای به   قرآن قائل به معلومات فطری  (،78حل:  لعََلَّک مْ تَشْک ر ونَ«)ن

در حکمت اسلامی نیز ادراکات از طریق قوای ،  نیست  افلاطونی آن
معنای اینست که »فطریات قرآن به شوند،  نفس برای او کسب می

قدر که بچه به  که همینطوریها در هر کسی هست بهاستعداد این
ها برایش کند تصدیق اینها را تصور  ای رسید که بتواند اینمرحله

 (. 479، ص 3، ج 1372فطری است«)مطهری، 
و   مباینت  ذات  و  نفس  علوم  میان  اسلامی  حکمت  همچنین 
جدایی معتقد نیست، چنانکه به مادیت نفس اعتقادی ندارد، بلکه 

داند، در نفس را همانند علم حقیقتی مجرد و با علوم خود متحد می 
عین در  نفس  متعالیه  پیدا  حال  حکمت  تحقق  ماده  بستر  در  که 

کند و حدوثی مادی و جسمانی دارد، اما برمبنای حرکت جوهری می
و تحول ذاتی در طبیعت مادی به تدریج به موجود مجرد برزخی و  
درنهایت به تجرد تام ملکوتی نائل گردیده و عین علم و نور و شهود  

تعلیم گردد. حکمای مسلمان علم و نفس را عین نور و آگاهی و  می
را توسعه وجودی و تعبیر قذف و القاء علم در مراتب مختلف را بر 

حق همین اساس و در انتساب وجودی شناخت و فاعل شناسا به  
متعالیه حکمت    ادامه خواهیم دید که چگونه  در.  کنندتفسیر می  لیاتع

حدوث مادی نفس، به تجرد نفس و علوم فتوا داده    در عین  اسلامی
برای نفس و عارض شدن علوم و   ذاتی بودن علومانکار  باو است، 

ادعا کرده، علم را  ، وحدت و ارتباط علم و نفس را  ادراکات به نفس
  داند می  متحد با آن    داده وبیرون از ذات به ذات پیوند    یامربه عنوان  

و  دیدگاه همراه  مبانی و  القاء با این  قذف و  تعبیر روایت در  چگونه  و  
له أدر مسمبانی خاص حکمت متعالیه  توجه به    با  هماهنگ است.
نورانیت ذاتی پیدا کرده با    وجوهر نفس سعه وجودی    ،علم و ادراک
انوار معنوی هستندو  معقولات   متحد شده و    ،معلومات که همان 

و القاء و ایجادی و فاعلی به حق تعالی منسوب این فرایند از جهت 
 .استافاضه بر آن صادق 

 

مبانی و مدلول    ت علم و همراهی باتحلیل حکمی حقیق

 قذف علم در قلبروایت 
ب نگاه حکمی و  به هچنانکه گفتیم  با تمسک  متعالیه  ویژه حکمت 

میان حدوث و اتحاد علم و عالم  برخی مبانی مانند حرکت جوهری
اکتساب علوم توسط قوی و    رد نفس و همچنین بینتج باجسمانی  
بودن   برای روشندر ادامه  ،  جمع نموده استها با نفس  وحدت آن

روایت   مضمون  ، به توضیحروایتمدلول  هماهنگی تفسیر حکمی با  
انعکاس   پرداخته  با دیدگاه حکمی   نسبتدر  شریف   بیان  و ضمن 

ها از این  مضمون روایت قذف علم در تفسیر حکما و اثرپذیری آن 
حقیقت فلسفی    چگونه در بستر مباحثدهیم که  دینی، نشان می متن  

و نحوه تحقق آن در ادراکات مختلف به  و ظهور    نور  وجود و  علم به
تفسیر شده و با تعبیر روایت در قذف در   اشراق و شهود مشاهده،  

 قلب منطبق می گردد.

 

 و نحوه حصول آن «نور»با  «علم»مساوقت 
  مفهومی واضح دارد و در بیان عمومی طور که اشاره شد علمهمان

  درباره،  استو آشکاری    ظهور،  ، باخبر شدنآگاهی،  معنای دانستنبه
و اصطلاحی  نیز  تعریف  علم  گذشت  حقیقت  های دیدگاه   ،چنانکه 
از علم تعبیر   ،در روایت موضوع بحثاز طرفی  ،  مختلفی وجود دارد
، روشن گردد  هاآنکه شایسته است نسبت میان    به نور شده است

نسبت میان تبیین حکمی و تعبیر روایی درباره ،  حسب فرضیه مقاله
  ت دیدگاه نهایی حکمبنابر  زبرا    ، نسبت تساوی و همراهی است.علم

با حقیقت علم   از  نحوه   مساوق  به جهت   وجودای  مجرد است که 
»علم...    :غیبت است عدم حجاب و  ظهور و  حضور و    خود عین  تجرد

هر   نه  اما  بالفعل،  وجودی  بلکه  وجودی،  هر  نه  البته  است،  وجود 
عدم«.  با  نشده  آمیخته  و  خالص  وجودی  بلکه  بالفعلی،  وجود 

شیرازی،   علم 297/  3:  1368)صدرالدین  که  است  این  »حق   )
گوییم عبارت است از وجود شیء بالفعل برای شیء دیگر؛ بلکه می

،  1368شیء مجرد از ماده است.« )شیرازی،    علم همان وجود برای
»علم نور لنفسه است، و نور همان وجود مجرد از ماده  (،  354ص  
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جهت که مساوق   علم از این (.191: 1386زاده آملی، است« )حسن
خارج از همه مقولات است؛ زیرا ،  با وجود است از حیث مصداقی

م برای مقولات وجود و نعوت ذاتی آن اساساً از سنخ ماهیت که مَقس
گیرد   قرار  مقولات  از  یکی  اینکه تحت  به  نیست، چه رسد  است، 

جهت  وجود،    این  ازآنجاکه؛  (273/  1:  1390آشتیانی،  ر.ک.  ) به 
حجاب و  موانع  مایه فقدان  و  ظهور  و  روشنی  و  حضور  عین  ها 

توان به  و میی مدرِکه برای قوه مدرَکسبب ظهور  ، آشکاری است
در تبیین حکمی عین    پس علم  نور تعبیر کرد.   جهت ظهور از آن به

، البته نه هر علمی، علمی  نور است  وجود و ظهور و روشنی و همان
شود که از اینجا روشن می  .افزاستتعالی و معرفتکه از جانب حق

بلکه چنانکه   است؛  در تبیین حکمی نیز مانند تعبیر روایی علم نور
حقیقت بوده و    بر علم ، اطلاق نور  خواهیم گفت نور حقیقی است

مساوقت معنایی علم و وجود و ظهور از  ،  نیاز به علاقه مجاز ندارد
توان به وحدت حقیقت علم و نور که در روایت مورد اشاره قرار  می

، علم عین حضور و عدم غیبت و عدم غیبت  گرفته است پی برد
نور و ظهور است. بذاته و    عین  به عبارت دیگر چنانکه نور ظاهر 
ظلمت    رفتنکاشفیتّ نور و از بین    معنایبهمظهر لغیره است و این  

علم نیز چیزی جز ظهور و انکشاف و برچیدن جهل نیست ،  است
این تعبیر نور در    (.225:  1383آشتیانی  ،  398:  1387صدر،  ر.ک.  )

موجب انکشاف و  چنانکه علم و نور  ،  مقابل جهل و ظلمت قرار دارد
ظلمت موجب غیبت و حجاب و پنهانی و   ،پیدایی و آشکاری است

دفن و گمراهی است و علم و نور از این جهات در مقابل جهل و  
 ظلمت قرار می گیرند. 
روایت   درتوان  می  را نیز   لوازم آن  ،همراهیاین  علاوه بر اصل  

نور    ، در معارف دینینمودجستجو  قذف علم و دیگر معارف دینی  
دید  مستلزم   افق  ازدیاد  و  و روشنی  وسعت و گشایش  آشکاری  و 
در معنای شرح چنانکه    ،است  معرفی شده  هدایتموجب  و  مسیر  

از «  فَمَنْ ی رِدِ اللَّه  أَنْ یَهْدِیَه  یَشْرَحْ صدَْرَه  لِلْإِسلْامی »صدر در آیه 
هنگامی که خداوند نور را در دل » :  که  است  شده  نقلپیامبر)ص(  

پرظرفیت می و  فراخ  آن دل  بتاباند،  را  کسی  آن  گردد، و علامت 
آوردن به آخرت و اعراض از دنیا و آمادگی برای مرگ   اقبال و رو

می معرفی  آن  رسیدن  از  /  7:  1384طباطبایی،  ر.ک.  فرماید)قبل 
 . (43/ 3: 1404؛ سیوطی، 350

دیگری   روایت  صادق)ع(  در  وقتی »:  فرمایندمیامام  خداوند 
بنده  دلش  برای  در  نوری  نقطه  بخواهد  بندگان خود خیری  از  ای 

گمارد ای را بر او میکند و فرشتهایجاد نموده، گوش دلش را باز می
ای بدی بخواهد، تا او را به صلاح و سداد وا دارد و وقتی برای بنده

می کرّ  را  دلش  گوش  نموده،  ایجاد  دلش  در  سیاهی  و نقطه  کند 

گمارد تا او را گمراه سازد، حضرت در پایان فرمایش شیطانی بر او می
فَمَنْ ی رِدِ اللَّه  أَنْ یهَْدِیَه  یَشرَْحْ  خود این آیه شریفه را تلاوت فرمود: »

در این روایت نیز مساوقت   .(166/  1:  1363« )کلینی، صدَْرَه  لِلْإِسلْام 
علم با نور و جهل با ظلمت و تاریکی روشن است و بر تعبیر روایت  

 گذارد.قذف علم که از نور بودن علم سخن گفته است صحه می
چنانکه  همسان و    بنابراین مفهوم علم در روایت با تعبیر نور کاملاً

است.    سنخ و متحدبا نفس همدر نوریت و تجرد نفس خواهیم گفت  
به این معنا نیست که نور    و القاء در قلب    تعبیر از علم به نور لذا  

بوده و میان  امر عارضی و القائی  ،  حقیقتی جدا از علم و نفس داشته
 .علم و نفس دوگانگی برقرار باشد

پذیری نور و علم که مقتضای متون نقلی چنانکه لازمه تشکیک
است   ،است شده  تبیین  متعالیه  حکمت  در  همه  از  حسب  بهتر   ،

که   مصادیق  نورتشکیک  است  از  آن  حقیقتی  ،  بارز  نور  و  وجود 
که هریک را باید با توجه به    و دارای احکام مختلف استمشکک  

در مراتب پایین مراد از نور همین   ،لحاظ کردخاص  موطن و مرتبه
علم حسی و محصول ، همین  ، چنانکه مقصود از علمنور حسی است

این معنا در حقیقت وجود و علم و  لکن ،  حواس ظاهر و باطن است
درباره   ،نور در مراتب بالاتر قابل اطلاق نبوده و مستلزم محال است

نور را از شوائب و غرائب    علم و  مجرد باید حقیقت  وجودی  حقایق
ها که برای انسان  علمینخست   نگاه در ، مادی و حسی تجرید کرد

  ؛ است  بخششود، روشنیرک و علم حاصل می با هر سطحی از د
  . خاصیت نورنمایدزیرا معلوم را در قالب صورتی تصویر و آشکار می

بالذات است    روشن  نیز همین سبب روشنایی سایر اشیاء    کهبودن 
 ؛، متفاوت استمختلف  مصادیقدر  علم و نور  استعمال  شود، لکن  می
اطلاق شده است    نیز  به خداوند  «نور»مبارکه  سوره  در  که    آنجا  تا
 . (35)نور: « اللَّه  ن ور  السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ »

از این نور و وجود مرتبه وجود مادی و مراد    بدیهی است که
نور و  نیست.    طبیعی  خداوندحسی  به  حسی  نور  موجب   انتساب 

تعالی   برای   .و تجسیم خواهد شدترکیب در ذات واجب  بنابراین، 
 یعنیموضوع له نور    اصل معنایصحت انتساب نور به خداوند باید  

شوائب مادی آن را حذف  ، اخذ نمود را «ظاهر بذاته و مظهر لغیره»
الوجود که وجود محض و نور محض   کرده و آن را به حقیقت واجب

 نسبت داد.
ب  مراتاست، علم    از همین قرارعلم نیز  تشکیک نور درباره  تعبیر  

مختلف داشته و اگرچه در برخی مراتب خود مانند آنچه در مقدمات  
در  ادراک رخ می اما  است  مادی و طبیعی  به حقایق  نزدیک  دهد 

و وجود   علم از نوع نور حسی حقیقت حکمت متعالیه و متون روایی
معنای نور و وجود و ظهور در حقایق نیست.    مادی و ظهور طبیعی
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در تعابیر دینی از عقل به  ، چنانکه  ، فراتر از مرتبه حسی استباطنی
أوََمَنْ کَانَ مَیْتًا فَأَحْیَیْنَاه  وجََعَلْنَا »  و درآیه شریفه  نور تعبیر شده است

لَیْ الظ ّل مَاتِ  فیِ  مَثَل ه   کَمَنْ  النَّاسِ  فیِ  بِهِ  یمَْشیِ  ن ورًا  بِخَارِجٍ لَه   سَ 
  شده سبب حیات معرفی  و  [، ایمان مصداق نور  122« ]انعام /  مِنْهَا

است. به وضوح روشن است که این تعابیر در مورد ایمان، عقل و  
توان از قبیل امور جسمانی دانست و حقیقتی وراء این علم را نمی

 (. 100امور مادی دارد که خود نیاز به روشنگری دارند )همان: 
چگونه اصل حقیقت وجود با نور و    شود کهو روشن میراز این 

ظهور و کمالات ذاتی مانند علم مساوق است و چگونه اصالت وجود  
قادر است همه مراتب وجود مادی  حکمت متعالیهو تشکیک وجود 

و طبیعی و علم انعکاسی و انطباعی تا وجود محض و علم واجبی را  
کند تبیین  ظهور  و  نور  حقیقت  بستر  ددر  نوری ،  رابطه  همین  ر 

تمام موجودات عالم به نور خداوند موجود    حسب برخی متون  وجودی
شود که  اند. در ادعیه شریفه هم این مضامین بسیار یافت میشده

مه چیز به برکت هآن هم نوری که    ،به خداوند اطلاق نور شده است
انکار افاضه و  .  1شوداو روشن می لذا در مواجهه حکمی نیازی به 
زیرا وقتی اصل وجود و نور امکانی از حقیقت    ،نیستالقاء و قذف  

ت گرفته و تعبیر خلق و اعطا و قذف و القاء أنور واجبی نش  وجود و
در کمالات وجود مانند علم نیز چنین تعبیری   ،بر آن صادق باشد
 صادق خواهد بود.

تعبیر   و علم   شیئیت و ظهور و حضور   مساوقت نور با هستی و 
 حکمایدیگر  از موضع التفات مشترک متون حکمی و دینی است و 

.( با ق 587–549سهروردی) که    تا آنجادور نمانده است  نیز  اسلامی  
موجود در آیات و روایات، اساس فلسفه خود را    گیری از معارف بهره 

ر.ک. )  ه است نامید الانوار    حکمت الهی را فقه   و   ه گذاری کرد پایه بر نور  
نور است،   مبتنی بر   فلسفه اشراق، اساس  (.  505/  1:  1388سهروردی،  

در نظام   ، علم نیز به نور است از جمله  حقیقت همه حقائق و صفات  
به   ، شود علم به اشراق و احاطه نوری تحویل می   نوری شیخ اشراق؛ 

ها مراتب علم تحقق  ت و ضعف آن د حسب قهر و احاطه انوار و ش
و احاطه   هرچه شدت نوریت یک شیء بیشتر باشد، وسعت   ، یابدمی 

ای ضعیف از این نور  آن نیز بیشتر است، ادراک حسی مرتبه   نوری 
مبصرات و مسموعات   است  بر  نفس  اشراق  و  نورانیت  پرتو  در  که 

می  مرتبه شود حاصل  در  باطنی ،  شهود  و  عقلی  ادراک  بالاتر  و   ای 
مواجهه و اشراق نوری و عشق و قهر و انعکاس تصاعدی انوار مطرح 

شده درباره نور صادق   است و هر آنچه در وجود و تشکیک آن گفته 

 
 )دعای کمیل(  «اضاء له کل شیءو بنور وجهک الذی ». 1

نزد خود حاضر   لیل تجرد نفس به د  . ( 1/115، 1388، همو ) خواهد بود 
است؛ به هر میزان که این تجرد بیشتر باشد، این حضور ذات، نزد 

امور بیرون از ذات نیز به نحو حضوری   تا اینکه تر است.  نفس قوی 
 .( 72/ 1:  1388)همو،  شوند  و مشهود   برای نفس حاضر 

این معنا در حکمت متعالیه و در تنقیح مباحث مشائی و اشراقی 
له مساوقت أدرباره وجود و علم و نور به تعالی بیشتری رسید و مس

جمله علم و ظهور در    وجود با علم و نور و سریان کمالات وجود از
حکمت  در  آنچه  فلسفی  و  عقلی  اثبات  و  تشکیکی  مراتب  همه 

تبیین   در حکمت متعالیه  ،اسلامی به عنوان دعوی یا ادعا مطرح بود
، متون روایی از جمله روایت شریف العم  پیدا کرد عقلی و استدلالی

سنخ  از بیان نقلی به تبیین برهانی ارتقاء یافته و معارف همنیز  نور  
پیدا کرد بهتری  تبیین حکمی  آن  الدین شیرازی، )ر.ک.  ندبا  صدر 

 ،سبزواری، هادی بن مهدی؛  141/  2،  ش.  1366،  محمد بن ابراهیم
 . (155، ش.  1376  ،عصار، محمد کاظم؛ 258، 1376

 

 « القاء» با  «قذف»و   « نفس»با  «قلب» مطابقت
دی آمدهمطلب  نور علم در  ،  گری که در تعبیر روایت شریف  قذف 

موجب از جهت معنای قلب و قذف،  قلب است که شایسته است  
توجه و تفسیر قرار گیرد تا ترجیح تفسیر حکمی از مجموع مدلول  

 .ر روشن گرددتروایت بیش
از   یعنی    »قذف«مراد  است؛  آن  لغوی  معنای  روایت،  این  در 

که  چنان(  276، ص  9ق، ج 1414منظور،  «)ابنافکندن و انداختن»
چنان   ؛طرح و القای در قلب   یعنی  ؛لبقنویسد: قذف به  طریحی می
ش،  1375طریحی،  ک) مده است: و اقذف فی قلبی رجاء آ که در دعا  

 . (107، ص 5ج 
  یکی از اعضاء به حسب ظاهر همان جسم صنوبری و  »قلب«  

  اجزاءبدن است که وظیفه آن رساندن خون به    مادی و جسمانی
ازهرى،  170  /5:  1409فراهیدى،  ر.ک.  )باشدبدن می ق،    1421؛ 

صاحب،  143،ص  9ج ج  1414؛  ص5ق،  فراهیدى،  ،  434، 
ازهرى،  170/ 1409:5 صاحب،  143  / 9:  1421؛  ج  1414؛  ، 5ق، 

فارس،  434ص ابن  قلب، (17/  5:  1404؛  دیگر  معانی  جمله  از   .
؛ ابن 170، ص5ق، ج  1409فراهیدى،  ر.ک.  )استدگرگون کردن  

لکن   .(681ق، ص  1412؛ اصفهانى،  17ص،  5ق، ج  1404فارس،  
از تعبیر   مراد  دانست که    جسم صنوبری   اینهمواره    ،«قلب»باید 

هم در عرف   ،خواهیم گفتبلکه چنانکه    ،نیست  واقع در قفسه سینه
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باطنی و درونی و    قلب گاهی  و هم در اصطلاح از حقیقت  کنایه 
مرتبه حس از  )  ،غایب  است  فکر  و  روح  نفس  مکارم ر.ک.  یعنی 

، (، در این روایت شریف نیز مراد از قلب434/  5:  1380شیرازی،  
و عرفان و شناخت است   نفس و روح به عنوان ظرف علم همان  
 مانند،  انی نیز در مقدمات تحقق علم(. البته قلب جسم341/  7)همو:  

جریان خون و تصاعد روح بخاری و حمل   ایجادمین حیات نفس و  أت
ویژه بر مبانی طبیعیات قدیم نقش  ه ب  ،قوای ادراکی و حصول علم

حدیث   ،دارد در  قلب  معنای  مورد  در  مرتضی  سید  مانند  برخی  و 
ف »قَلبْ  المْ ؤْمِنِ بَیْنَ الْإِصْبَعَیْنِ مِنْ أَصَابعِِ الرَّحْمَنِ ی قَلِّب ه  کَیْفَ شری

می قلب جسمانی  را  آن  عضویَشَاء «  دو  دارای  که  جسمانی   داند؛ 
علم ر.ک.  )آورد  میاست و خداوند به وسیله آن قلب را به حرکت در

اما با توجه ،  (53، ص  ش.1401،  گلمکانی  ،321  /1:  1998  الهدی،
و  علم  مطلق  تجرد  و  نفس  تجرد  چون  متعالیه  مبانی حکمت  به 
حصول و اتحاد علم با نفس به عنوان حضور مجرد نزد مجرد روشن 
است که مراد از قلب در این روایت همان حقیقت تجردی انسان 
است که کانون ادراک و شعور و احساس و عاطفه و حیات روحی و  

سد: قلب در اینجا امری لطیف  ینوصدرا میچنانکه ملامعنوی است؛  
صدرالدین شیرازی، )  ملکوتی است که پذیرای علم و عرفان است

 . (ش 1383
توجه به دو معنای قلب و تفکیک احکام آن اختصاص به حکمت 

کلام در  و  نداشته  حکمتمتعالیه  عرفان،  علوم    ،،  دیگر  و  تفسیر 
است آمده  نیز  مورد  ،  اسلامی  دو  در  را  قلب  معنای  اطلاق  غزالی 

، کندذکر میو دوم امری روحانی    و جسمانیمادی    همان امر  یعنی
به تعبیر شود،  مصداق دوم که از آن به روح، نفس و عقل تعبیر می

 /2  :1375،  طریحی ر.ک.  )و حقایق است    مدرکِ معارفقلب  غزالی  
. غزالی ضمن  (36و    35  /67  ق.،1404  ،ی؛ مجلس8/5: ؛ غزالى148

صنوبری معنای  دو  در  قلب  لفظی  اشتراک  روح   پذیرش  و  شکل 
معتقد است که اطلاق لفظ   و  پذیرفتهانسانی، معنای باطنی دوم را  

یعنی  به است؛  صحیح  دوم  لطمعنای  روحان  یربان  فیامر   که  یو 
؛ مجلسى،  8/6:تا  یغزالى، بر.ک.  )است  یانسان  روح  قتیهمان حق

 . (5/ 5: 1376 ،کاشانىفیض ؛ 379 -377 /9: 1404
بر   یق یاگرچه »قلب« به وضع حق  ی نیزطباطبای  علامهبه اعتقاد  

کریم بیشتر  اما در قرآن  شود؛یمعروف اطلاق م  یهمان عضو بدن
کند،  وسیله آن درک مىدر آن چیزى استعمال شده است که آدمى به 

 رزوحبّ و بغض، خوف و رجاء، آ مانندوسیله آن عواطف باطنی  و به
دهد؛ پس قلب آن و اضطراب درونى و امثال آن را از خود بروز مى

دارد، دارد، و دشمن مىکند، و دوست مىچیزى است که حکم مى
شود، کند، و خوشحال مىشود، و آرزو مىترسد، و امیدوار مىو مى

اندوهناک مى یا روح و    گردد؛ پس درو  حقیقت قلب همان نفس 
، به کارهاى  جان آدمى است که با قوا و عواطف باطنی مجهز خویش

 . (46 /9: 1384طباطبایى، ر.ک. پردازد )حیاتى خود مى
و مرتبه    اى از مراتب نفس ناطقه»قلب«، مرتبهبه نظر عرفا نیز  

ادراکات و  علوم  این  است  تفصیل  از  را  آن  نامیدهو  قلب   اندکهرو 
تعالی و با حق  همواره در تقلبّ در صور و معانی است و در ارتباط

بن عربى، ا؛  796:  1370آشتیانى،  ر.ک.  )استفاضه از نور الهی است  
 . (289 /1 تا،یب

های فکری در این زمینه  آنچه حکمت متعالیه را از دیگر گروه
کات و تقویت تجرد مراتب  امتمایز می کند، اثبات تجرد مطلق ادر

کید بر نظریه وضع أبا تملاصدرا  ،  نفس و اتحاد علم با نفس است
  داندمیمراد از »قلب« را حقیقتی روحانی  ،  الفاظ برای روح معانی

با توجه به    .( 298)همان، ص    که عبارت از جوهر نطقی انسان است
مبانی در حکمت متعالیه مانند برخی  سیس  أمباحث و تاین  تنقیح  

، مادیت  علم و ادراک  ب، تجرد همه مراتمعناوضع الفاظ برای روح  
، انشاء و  و معقول  ، اتحاد عقل و عاقل ، تجرد خیالمقدمات ادراک

 ترتوان تفسیر کامل خالقیت نفس در حس و خیال و ... است که می
از انطباق قلب با نفس در روایات و افاضه و   تریو برداشت معقول

علوم با   حاد و یگانگیحال اتاشراق و قذف علم در قلب و در عین
 قلب و ارتباط قلب با ملکوت و اخذ علوم و ادراکات ارائه کرد. 

 

 و نقش اسباب تکوینی در قذف و القاء  مشیّت 
مطلب دیگری که در تحلیل حکمی روایت قذف علم باید موردنظر 

 «مشیّت » در روایت شریف است،    « مشیت » ، توجه به تعبیر  دادقرار  
فراهیدی،  ر.ک.  باشد )از ریشه »شیءَ« و فعل آن »شاء، یشاء« می 

تفاوت    اراده   معنای دقیق میان مشیت و   اگرچه در ؛  ( 958/  2:  1409
لکن در معنای لغوی »خواستن« و »اراده نمودن« در توضیح   ، است

مشیت و   . ( 91/ 4قرشی، قاموس قرآن،  ر.ک.  رود ) کار می ه مشیت ب 
دیگر موجودات طبیعی مقدمات مادی و امکانی دارد   و   اراده در انسان 

و نوعی تحریک و تحرک و شوق و فعل و انفعال در پیدایش آن نقش 
رود، روشن است که  دارند، همچنین امری زائد بر ذات به شمار می 

اراده در حکمت مشیت و  رو  این معنا درباره خداوند محال است، از این 
می اسلام تجرید  امکانی  لوازم  همه  از  و  ی  حکما  دیدگاه  از  شود، 

تعالی بوده و صفتی متکلمان شیعه مشیت و اراده عین ذات بسیط حق 
خواهد ترکیب در ذات الهی    زیادت آن موجب زائد بر ذات نیست؛ زیرا  

(. 18:  1384آشتیانی،  ،  106:  1360صدرالدین شیرازی،  ر.ک.  . )شد 
علم حق تعالی به اشیاء است که منتهی به  اراده الهی از جهتی همان  

حق را تعبیر   ت رو حکما مشی از این   ، شودها در عالم خارج می ایجاد آن 
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نمایند، این استعمال در کتب لغت تعالی تلقی می دیگری از ایجاد حق 
کار مشیت وقتی در مورد خداوند به : » یید قرار گرفته است أ هم مورد ت 

به می  راغب 366/  2:  1412)اصفهانی  « است  ایجاد   معنای   رود،   ،
 (.103/ 1: 1414؛ ابن منظور 471:  1412اصفهانی

، القاء و  در روایت شریف همان ایجاد   « مشیت » با این بیان مراد از 
گونه که اصل وجود ذات را اعطا و  همان   تعالی حق   ، افاضه علم است 

البته پس از طی مقدمات و وجود    - هم  کمالات ذات را    ، کند ایجاد می 
مشیت الهی در قذف    بنابراین نماید،  ضه می به آن اعطا و افا   - استعداد 

زیرا در مشیت جعلی و  علم، امری جعلی و قراردادی و اعتباری نیست،  
اند، انسان قادر به  قراردادی و تشریعی که متعلق آن اوامر و نواهی الهی 

مین  أ بلکه با ت ،  ( 239/   12:  1384طباطبایی ر.ک.  است ) ها  تخلف از آن 
نفس برای پذیرش علم، این   د مقدمات و تمامیت اجزاء علت، و استعدا 

کند، در واقع افاضه تکوینی  علم برای او به نحو تکوینی تحقق پیدا می 
در نفس است که به عنوان کمال  و ایجاد  معنای توسعه وجودی  علم به 

مشیت الهی در قذف  رو  از این گردد.  و فعلیت نفس برای آن حاصل می 
معنای اعطا و افاضه تکوینی و ایجاد یا توسعه وجودی  علم در قلب، به 

از تعلق خواست خداوند به ایجاد چیزی که    است   عبارت   و در نفس  
 ( دارد  را  این وصف،  با  (؛  239/   12:  1384همو،  قابلیت موجود شدن 

و قرارداد و مشیت    توان محصول جعل تحقق علم برای نفس را نیز نمی 
اشیاء    بلکه تحقق علم برای نفس مانند بقیه ،  و اراده تشریعی قلمداد کرد 
حتمی  باره  در این و وقوع طلب الهی    نداشته تخلف از خواست خداوند را  

در تبیین حکمی تحقق علم و ادراک  .  ( 148/ 1:  1363کلینی ر.ک.  ) است  
ردن مقدمات،  ک شدن اسباب درک و تلاش نفس برای طی بعد از فراهم 

نوعی تعالی و نورانیت در حقیقت نفس حاصل شده و به نحو تکوینی  
کند، البته تحقق  های وجدانی او افزایش پیدا می حوزه ادراکات و آگاهی 

آن مقدمات و حقیقت نفس و حصول نورانیت و کمال علمی همه به  
خلاقیت نفس  ایجاد و افاضه و اعطا و قذف الهی است، خواه به انشاء و  

زیرا نفس  ،  یا شهود و اشراق یا اعطا و افاضه و یا قذف و القاء تعبیر شود 
که ادراک حتی  طوری مجرد انسانی، توان ساخت صور را دارا است؛ به 

واسطه انشاء صورتی مماثل با شیء خارجی    ی حسی نیز به در مرتبه 
و  توسط نفس صورت می  بالعرض است،  گیرد. شیء خارجی مدرَک 

ک بالذات و حقیقی، صورتی است که از آن در ذهن پدیدار شده  مدرَ 
 (. 463و   462/  3:  1368،  صدرالدین شیرازی ر.ک.  است ) 

چنانکه تحقق آن اسباب منحصر در اسباب عادی و رایج نبوده  
و گاه به حسب عوامل دیگری این صفا و نورانیت و به تعبیر قرآن  

بر این اساس   .گرددقدرت تشخیص و فرقان برای نفس حاصل می
آن  اعلای  مرتبه  و  حقیقت  که  است  متعددی  مراتب  دارای  علم 

محتاج به تربیت نفس، تهذیب و صفا و اخلاص باطنی است؛ تا نور 
با دریافت برخی  افرادی که  معرفت با افاضه الهی بر قلب وارد شود.  

اصطلاحات و علوم کسبی جزئی، سرگرم شده و خود را از دریافت  
و   حقیقی  بیعلوم  میشهودی  نوری بینند،  نیاز  افاضه  این  از 

فیِ قَلبِْ مَنْ ی رِید  اللَّه     لَیْسَ الْعِلْم  بِالتَّعَلُّمِ إِنَّمَا ه وَ ن ورٌ یَقعَ »  :محرومند
( پس حصول  225/  1ق.،1404  )مجلسی،«کَ وَ تَعَالَى أَنْ یَهْدِیَه تَبَارَ

عقلی،   یا حتی  از علوم جزئی و علوم ظنی  افاضه فیض  با  اگرچه 
تعالی است، اما با حقایق و معارف الهى که از سوی حق ناحیه حق

شوند؛ فاصله الیقین حاصل میالیقین و حقو از طریق شهود و عین

به پاسخ  در  اکرم)ص(  پیامبر  دارند،  آیه   "شرح"معنای  بسیار  در 
اللّ» ی رِدِ    (125  /)الأنعاممِ«لْإِسْلالِ  صدَْرَه   یَشْرَحْ  یَهْدِیَه   أَنْ  ه فَمَنْ 

فرمودند: »هو نورٌ یقذفه الله تعالی فی القلب«، سؤال شد: علامت  

« فرمود:  چیست؟  دار  آن  إلی  الإنابة  و  الغرور،  دار  عن  التجافي 
 . (448/ 2 ش.،1375 «)فتال نیشابورى،الخلود

های روایت نیز قبل  چنانکه در برخی از نقل  ،این حقیقت نوری
جویی اسباب و مقدمات و جمع منابع و فقره آمده، تنها با پی از این  

شود، مطالعه و تحقیق و مباحثه و تعلیم و تعلم ظاهری حاصل نمی
قیام و حضور در   ارتباط و تعالی نفس و  نوعی سنخیت و  با  بلکه 

همراه است و تعبیر القا و اخذ و    و لقاء  ملکوت و مواجهه و ملاقات
ه همین معناست. بنابراین، برای دریافت علم ناظر ب  نیز عطا و افاضه 

صدرالدین ر.ک.  توان به انباشت اصطلاحات اکتفاء نمود. ) و نور نمی 
بایست برای نیل به آن تهذیب و ( بلکه می 141/  2:  1383،  شیرازی 

تطهیر و تذکیه نفس نمود؛ »النّور« اسمی از اسماء ذات خداوند متعال  
( و معنای 148/  1ابن عربی، بی تا:  ؛  69:  1375قیصری،  ر.ک.  است. )

حقیقی اتصاف به علم مظهریت نفس برای علم یعنی تحقق ملکه  
و    ء علم در نفس و تلبس وجودی به آن است. برای چنین اخذ و القا

دریافتی از حقائق باید میان مدرِک و مدرَک و مرتبه ادراک دو تناسب 
القاء حقایق نوری آنگاه اقتضای مشیت تکوینی    ، و سنخیت برقرار باشد 
برای تحقق چنین امری باید تقرب به منبع فیض   در نفس خواهد بود. 

و حق تعالی حاصل شود و به هر میزان که این تقرب بیشتر باشد، 
انسان سعه وجودی بیشتری یافته وجود وی شدید و قوی گشته و در  
این سعه وجودی حقیت موجودات جهان خارج را در حیطه وجودی 

یافته و برترین مرتبه از ادراک حضوری و القاء نوری   خویش حاضر 
چنانکه گفتیم برای او حاصل خواهد شد، چه اینکه مرجع و مآل علم  

اشتداد به نور و وجود است و این نور، عین نفس ناطقه، بلکه خود  
و،  ؛ هم 163:  1386زاده آملی،  حسن   . ک. ر) نفس ناطقه استنورانیت  
 (.1/420: 1375؛ همو، 155: 1388



 149           ( 139- 151)   1403، پیاپی بیست و چهارم، بهار و تابستان  دوم دو فصلنامه علمی حکمت صدرایی، سال سیزدهم، شماره  

 

 هماهنگی اکتساب و اتحاد 
چنانکه گذشت برمبنای حکمت متعالیه برخلاف دیدگاه ذاتی بودن 
علم برای نفس، حقیقت علم امری ذاتی نبوده و از طریق اسباب و 

و طی معنوی  و  مادی  از   علل  است،  اکتساب  قابل  مقدمات  کردن 
با نفس است،  به وحدت حقیقت علم  معتقد  متعالیه  طرفی حکمت 

لوم نفس بر این مبنا از نظر وجودی و مصداقی عین نفس بوده و با ع 
نفس به وجود واحد موجودند. ازآنجاکه نفس حقیقتی جوهری است، 
 علوم نفس نیز حیثیتی جوهری داشته و با جوهر نفس متحد هستند.
قبل از ملاصدرا مشهور فلاسفه مشاء، علم را داخل در مقولات و  

  . ( 145:  1394دانستند )ر.ک. ابن سینا،  نفسانی می را از مقوله کیف  آن 
صورت معقوله بود. حسب تعریف    ، معیار علم به غیر در حکمت مشاء 

خارجی  آن  شیء  از  حاکی  و  خارجی  شیء  ماهیت  و  صورت  علم  ها 
دانستند که  تی می ئ ها علم را هی (. آن 401:  1386است)ر.ک. طوسی،   

آید )ر.ک. ابن سینا،   جود می در اثر مواجهه عالم و معلوم در نفس به و 
(؛ اگرچه، گاه مشائین در علم حصولی از صورت مجرد سخن  12:  1404
(؛ اما مراد آنها از تجرید صورت از ماده بود  145: 1394گفتند )همو، می 

که در آن، ذهن لواحق و عوارض مادی صورت شیء محسوس را جدا  
ملاصدرا    . ( 344:  1379کند)همو،  کرده و صورتی کلی و معقول انتزاع می 

بر مبنای تجرد مطلق ادراکات و جوهری بودن آنها و اتحاد عقل و عاقل  
و معقول این تبیین مشائی را مورد انتقاد قرار داده و عرضی بودن علم  

یک از مراتب ادراک قبول نکرد، در حکمت متعالیه برمبنای  را در هیچ 
ی اتحاد عقل و  نفس و علم از سنخ وجود بوده و برمبنا ،  اصالت وجود 

کنند،  از جهت وجودی و مصداقی با هم اتحاد پیدا می ،  عاقل و معقول 
براساس نظریه اتحاد عاقل و معقول ملاصدرا، معلوم بالذات در هریک  
از مراتب ادراکی )عقل، وهم، خیال و حتی حس(، با نفس عالِم متحد  

پیدا می  با آن عینیت  ب گشته و  اتحاد  اثر  انسانی در  ا صور  کند. نفس 
ترتیب،   یابد و به این حاصل در آن از قوه به فعلیت رسیده و اشتداد می 

شیرازی،   صدرالدین  شد)ر.ک.  خواهند  نفس  مراتب  سازنده  صور  این 
برمبنای اتحاد علم و عالم و معلوم، اگرچه در مراتب    . ( 256و    255:  1386

ظاهری نفس نوعی کثرت صوری و مفهومی متصور است؛ اما حقیقت  
کات  ا واحد نفس در صقع ذات خود بسیط و با همه علوم و ادر   وجودی 

 متحد است. 
تعالی مفیض همه موجودات و امور وجودی  در حکمت متعالیه حق 

جمله صور علمی جزئی و کلی است و مطلق علم، به افاضه حق است    از 
که در روایت از آن تعبیر به قذف علم شده است. قوای ظاهری و باطنی  

مادی و معنوی در این نگرش؛ علل م عدّه و غیرحقیقی  و اسباب علل  
رسد؛  تحلیل حکمی بر مضمون  آیند، بنابراین به نظر می به حساب می 

حدیث »العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء« در مقابل دیدگاه عرَضی  

های معارفی آمده، انطباق  بودن و خارجی بودن علم که در دیگر دیدگاه 
ق  و هماهنگی  نور  قبول ابل بیشتر  نیز  است، وجود  نور  علم  دارد،  تری 

تعالی است، و علم، نوری است که بر  است، مفیض وجود و نور؛ حق 
قلب کسی که به توفیق الهی، استعداد لازم را برای دریافت آن پیدا  

ای  شود؛ مطابق مضامین روایات نیز؛ قلب خانه کرده باشد؛ افاضه می 
لب نازل شود )ر.ک. صدرالدین شیرازی،  است ... تا نور علم حقیقی بر ق 
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 بندی گیری و جمعنتیجه
حدیث شریف »»العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء«« مصداق 

 های مختلف و ادعاهای متعارض قرار گرفته است، به نظربرداشت
برمی دیدگاهرسد  و  خلاف  مادی  را  نفس  گاه  که  و هایی  ظلمانی 

حقیقت علم را خارج از ذات نفس تلقی کرده و گاه علوم را ذاتی و 
اند، حکمت متعالیه با جمع میان حقیقت علم را تذکر به حساب آورده
از یک مادی و تجرد نفس  از  حدوث  اتحاد علوم  اکتساب و  سو و 

 سوی دیگر توانسته، تفسیر بهتری از این روایت ارائه کند. 
حقیقت وجود را با نور و ظهور و کمالات   حکمت متعالیه اصل

چون   فلسفی  مبانی  بر  تکیه  با  و  دانسته  مساوق  علم  مانند  ذاتی 
اصالت و تشکیک وجود قادر است همه مراتب وجود مادی و طبیعی  
و علوم انطباعی تا وجود محض و علم واجب را در بستر حقیقت نور 

، مادیت  و ادراک  علم   بتجرد همه مراتو ظهور تبیین کند؛ چنانکه با  
، انشاء و  ، اتحاد عقل و عاقل و معقول، تجرد خیالمقدمات ادراک

تفسیر   تواندحرکت جوهری، می  خالقیت نفس در حس و خیال و
از انطباق قلب با نفس در روایات و   تریو برداشت معقول   ترکامل

  حال اتحاد و یگانگی افاضه و اشراق و قذف علم در قلب و در عین
با ق ارائه  علوم  با ملکوت و اخذ علوم و ادراکات  ارتباط قلب  لب و 

تمامی  ، نفس و کند. چنانکه از دیدگاه ملاصدرا برخلاف نگاه مادی
ها  تبع آن صوری که در آنقوای حسی، خیالی، وهمی و عقلی و به

مادیانشاء می لواحق  از ماده و  تنها    و  اندشوند، مجرد  ماده  نقش 
(.  9/74:  1368.ک. صدرالدین شیرازی،  سازی است )ر اعداد و آماده 

این اعداد برمبنای حرکت جوهری نفس از مادیت و جسمانیت مرتبه  
طبیعی آغاز شده و پس از عبور از تجرد برزخی به تجرد تام و حضور 

تعالی بدون اسباب طبیعی و  در ملکوت و شهود اسماء و صفات حق
می منتهی  مادیت  مادی  میان  چنانکه  بنابراین  جسمانیت  شود؛  و 

نفس و تجرد نفس و علوم آن منافاتی نیست، بین اکتسابی بودن  
علم که با توجه به طی مقدمات طبیعی و مادی برای نفس حاصل 

شود، با اتحاد و یگانگی علوم با نفس که به حسب باطن وجودی می
 کند، تعارضی برقرار نیست.نفس تحقق پیدا می
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